
�مهين رمضان ▪ 
سخن خود را با بيتى از مولانا شروع كرد؛

ما بها و خون بها را يافتيم/سوى جان كندن همى بشتافتيم
جنگى بر كشور ما تحميل شد كه عزت و شرافت و استقلال و هويت مذهبى و ملى مان را به خطر 
مى انداخت. جنگى كه با هدف نابود كردن زيرساخت هاى اعتقادى و تسلط بر منابع اقتصادى بر ملت ما تحميل شد. اين بار جنگ 
متفاوت بود؛ همان طور كه فرماندهى آن هم متفاوت بود و بر عهده مردى الهى گذاشته شد كه از جنگ به عنوان يك وسيله براى 
خونريزى و مرعوب كردن دشمن استفاده نمى كرد بلكه جهاد در راه خدا را مقدس مى شمرد و معتقد بود: مبارزه وقتى مقدس است 

كه از باورهاى دينى دفاع شود.
همين امر دليل موفقيت مان در جنگ بود. همين باورها و ايستادگى برآن بود كه-  با وجود نابرابرى در سلاح و تجهيزات و پشتيبانى نظامى 
ديگر كشورها از عراق-  باعث شد ما پيروز ميدان باشيم و سرانجام صدام به دست همان هايى كه او را عليه ما تحريك مى كردند، از بين برود.

وقتى ما در اسارت بوديم خبر رحلت حضرت امام(ره) را شنيديم. گفته هايش به اين جا كه رسيد چشمانش پر از اشك شد. گويى تمام 
اين ها را مى گفت تا به اين جا برسد و بغضش بشكند. اما همچنان با صلابت سخن مى گفت. مى گفت من در سخنرانى مهارت 
دارم. در اردوگاه اسرا هم به سبك شهيد هاشمى نژاد و مرحوم فلسفى براى بچه ها سخنرانى مى كردم به گونه اى كه صدايم تا 

مقر عراقى ها مى رفت اما هيچ وقت نتوانستند بفهمند چه كسى اين گونه سخنرانى مى كند.
وقتى از ماجراى اسارتش پرسيدم گفت: من تقريباً طلبه 18-17 ساله اى بودم كه وقتى امام جمعه بيرجند از مردم و روحانيون 

مى خواست در جبهه حضور پيدا كنند با اجازه وى در همان نماز جمعه لباس روحانيت به تن كردم و به جبهه رفتم.
در پاتكى كه عراق انجام داد در منطقه شرق دجله اسير شدم. بى سيم چى كه همراه من اسير شده بود، فرصت نكرد كه به من بگويد 
شهيد كاوه خواسته است كه من به قرارگاه و از آن جا به مهاباد بروم. از آن جا كه عراقى ها شنود كرده بودند و اسم من (نورى) را 
شنيده بودند در بين اسرا به دنبال شخصى به نام نورى بودند. در بازجويى اول فاميل خود را گفتم و متوجه شدم كه اوضاع به هم 
ريخت. در بازجويى دوم عده اى سرباز وظيفه سپاه با عنوان «پاسدار مشمول» معرفى مى شدند، مترجم عراقى نتوانست اين كلمه 
را درست ترجمه كند و همين امر باعث شد فرمانده عراقى تصميم بگيرد همه اسرا را به شهادت برساند. در آن حال وضعيت من 
بسيار بغرنج بود. به دستم تيرى اصابت كرده بود و جلوى چشمم تركشى خورده بود. وضعيتم به گونه اى نبود كه كسى به من توجه 
كند، كمى عربى مى دانستم و در همان حال به فرمانده گفتم اين ها سرباز وظيفه هستند، پاسدار نيستند. از من سوال كرد كه عربى 

مى دانم و از آن به بعد كار ترجمه را انجام مى دادم و حرف بچه ها را طورى ترجمه مى كردم كه به ضررشان تمام نشود.
از من سوال كردند كه عربى را از كجا ياد گرفتى، مصيبت من از آن جا شروع شد. از من سوال كردند كه «نورى» تو هستى من كه 
متوجه شدم آن ها به دنبال من هستند، گفتم: نورى را ديدم كه به علت اصابت موشك به قايق كشته شد (در همان تك بچه ها با 
قايق به عقب برمى گشتند و عراقى ها به طرف قايق ها موشك پرتاب مى كردند، آن ها قبول كردند كه حرف من درست است.) و 

من از آن به بعد با فاميل جدم، خود را معرفى كردم تا اگر براى پدر و مادرم نامه اى نوشتم مشكلى پيش نيايد.
بعد از آن من 4-3 شب مرارت بار را پشت سر گذاشتم كه بعضى از خاطراتم را نوشته ام و بخشى از آن را احتمالاً هيچ وقت 

نخواهم گفت.
وى در پاسخ به اصرارهاى من براى بازگويى خاطرات افزود: فعلاً تصميم ندارم بعضى چيزها را بگويم. دوست دارم بين من و خدا 

بماند.
نزديك غروب آفتاب بود كه اسير شدم. در بازجويى اول، در همان حال نماز مغرب و عشايم را خواندم و شايد اين جزو بهترين 

نمازهايم باشد.
در طول آن شب بارها من را براى بازجويى بردند به طورى كه ديگر رمقى برايم نمانده بود و دائم بيهوش مى شدم. من را به داخل 
اتاقى بردند، دست هايم به پشت بسته شده بود، مرا پرت كردند، نمى توانستم خودم را كنترل كنم سرم به ديوار خورد و بيهوش 

افتادم.
عراقى ها هنگام شكنجه ريش و شارب مرا كشيده بودند به طورى كه موى قسمت هايى از صورتم با گوشت كنده شده بود و خون 
مى آمد، با اين حال صورت من را جلوى ديگ آب جوش مى بردند. كف پاهايم را با كابل زده بودند و پوست آن پاره شده بود و 
خون مى آمد. وقتى من را مى بردند برگشتم و پشت سرم را نگاه كردم. ديدم هر قدمى را كه برداشتم جاى پايم با خون نقش بسته 

است. جاى پايى كه هيچ وقت در تاريخ پاك نمى شود.
در زمان بازجويى بارها بيهوش مى شدم و وقتى كمى به هوش مى آمدم احساس مى كردم كه چيزى دندان ها و لبم و گوش هايم 
را مى گزد بعدها متوجه شدم كه شوك الكتريكى بوده است.روز بعد وقتى دوباره به هوش آمدم بسيار تشنه بودم. از من سوال كردند 

چه مى خواهى. بين انتخاب آب و نماز مانده بودم. ...نمى دانستم... كمى مكث كردم و گفتم: مى گذاريد نماز بخوانم؟
يكى از اعضاى گروهك منافقين كه لباس نظامى عراقى بر تن داشت، گفت مى روم از آقاى بزرگ (كه مقصودش افسر ارشد 

عراق بود) اجازه بگيرم.
دوباره از هوش رفتم. از صداى ريختن آب در ليوان به هوش آمدم. تشنه بودم شايد بيش از 24 ساعت بود كه از نوشيدن آب 
محروم بودم. او گفت: آب مى خواهى؟ جلوى چشمم آب را در ليوان ريخت. هنوز صداى افتادن قالب هاى يخ در ليوان در گوشم 
هست. گفت آب مى خواهى، باز هم... چه آزمايش عجيبى بود. بعضى جاها زبان به اختيار خودت نيست. احساس و عقل هم در 
اختيار خودت نيست. بلكه همه چيز در اختيار پروردگار است. با چشمانى كه از تشنگى رمقى نداشت، نگاهى به ليوان و پارچ كردم. 
زبانم خشك بود و توان سخن نداشتم. گفتم: اگر امكان دارد بگذاريد نماز بخوانم. من متوجه نبودم كه آدم هاى ديگرى هم صداى 

من را مى شنوند.
باز او گفت: بگذار به آقاى بزرگ بگويم...

سرم به زمين افتاد، لحظاتى طول نكشيد كه احساس كردم كسى بالاى سرم گريه مى كند. قطره اشكى روى صورتم ريخت.
چشمانم را باز كردم، ديدم سرباز عراقى است كه هراسان دور و برش را نگاه مى كند. ظرف آب گرمى آورده بود به من داد و گفت: 
آب بخور. من شيعه اميرالمومنين(ع) هستم، در بين ما پخش شده كه روحانى اسير شده است، مى خواهد نماز بخواند و اين ها 

اجازه نمى دهند.
چشمانم تار مى ديد و چهره او را به درستى تشخيص نمى دادم. مرد بلندقدى بود، گفت: بر كف اين اتاق نماز بخوان.

در حالى كه نه وضو داشتم و نه تيمم و دستانم از پشت بسته بود و رمقى هم نداشتم به نيت تيمم صورتم را روى خاك ماليدم در آن 
لحظه به ياد آوردم كه چقدر خدا را دوست دارم. گفتم؛ خدايا اگر دستم به خاك نمى رسد كه تيمم كنم، صورتم به خاك مى رسد. آن 

را به خاك ماليدم به سمت قبله برگشتم نمازم را خواندم و فكر مى كنم بين نماز از حال رفتم و ديگر چيزى به خاطر نمى آورم.
شب بعد، از من خواستند با لباس روحانى جلوى تلويزيون تقاضاى پناهندگى كنم متنى نوشتند كه بخوانم و من قبول نكردم. گفتم: شما 
مى خواهيد من بگويم پناهنده ام در حالى كه صورتم پرزخم است و بهترين گواه اين كه اسيرم و پناهنده نشده ام، همين صورت زخمى من است.

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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